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یادداشت ادامه از صفحه اول

اقتصاد

 وضعیت خودرو
آیینه تمام نمای اقتصاد ملی

در واقع نرخ ســود صوری که خودروسازان ارائه 
می کردند، در سطحی بود که می توانست ترفندهای 
بانک مرکزی برای ســاماندهی به بخش پولی کشور 

را بی اثر کند.
۳ - اقتصــاد ایــران میــدان تاخت وتــاز بخش 
غیرمولد اســت. در عرصه کشــاورزی سال هاســت 
ایــن معضل موردتوجــه متولیان امر اســت و البته 
ظاهرا کسی زورش نمی رســد که کاری انجام دهد. 
تولیدکنندگان بخش کشاورزی سهم اندکی از ارزشی 
را کــه خود آفریده اند، تملک می کنند و عمده ســود 
نصیب عمده فروش ها و دلالان می شــود. در ســایر 
حوزه هــای تولیدی نیز کم وبیش بــا چنین وضعیتی 
روبه رو هستیم؛ اما شکل گیری بازی دلالی در عرصه 
صنعت خودرو واقعا شــگفت انگیز اســت. برخلاف 
محصولات کشــاورزی، کالایی مثل خــودرو فارغ از 
نوســانات فصلی با نظمی منطقی تولید شــده و به 
بــازار عرضه می شــود؛ اما ظاهرا عرضــه منظم آن 
به بازار موجبات رضایــت دلالان قدرتمند را فراهم 
نمی کند؛ ازاین رو یک شبکه خاص دلالی در این بازار 
بی نیاز از دلال شــکل گرفته تا کالای ساخته شــده را 
بــا قیمتی بالاتر از قیمت فــروش کارخانه در اختیار 
مصرف کننــدگان واقعی قرار بدهند. بــه این  ترتیب 
اقتصاد ســلطان خیز مــا که توان تولید ســلطان در 
مقیــاس وســیع را دارد، در عرصه تجــارت خودرو 
هم موفق به بر تخت نشاندن سلاطین بی تاج وتخت 

خودرو می  شود.
محصــول  کــه  ســرگردان  نقدینگــی   –  ۴
بی تدبیری های گذشــته در عرصه سیاســت گذاری 
پولی است، موجب شکل گیری تقاضای سفته بازانه 
در بازارهای خاص شــده  اســت. در بازار مســکن 
سفته بازان چنان شرایطی فراهم کرده اند که دست 
متقاضیان واقعی مســکن به کالای موردنیازشــان 
نمی رســد، زیرا این کالا توســط صاحبان نقدینگی 
خریداری و احتکار شــده  است. در بازار خودرو نیز 
شــاهد این پدیده و حاکمیت نقدینگی هستیم. هر 
کسی که امکان برخورداری از منابع نقدی را داشته 
 باشــد می تواند خودرو های عرضه شــده به بازار را 
بخــرد و با احتکار قیمت را بــالا ببرد. به بیان دیگر 
خودرو به عنــوان یک کالای بادوام، به وســیله ای 
برای کســب ثروت و حفظ ارزش پول مبدل شــده 

 است.
۵ – تقاضای شــکل گرفته در بــازار برای خودرو 
اصلا تناسبی با شــرایط اقتصاد کشور ندارد، به بیان 
دیگر چنین نیســت که شــهروندان با گذشت زمان و 
بهبود وضعیت مالی و افزایش قدرت خریدشان که 
ناشــی از افزایش درآمد صادراتی کشــور و افزایش 
بهره وری نیروی کار باشــد، به فکــر خرید خودرو و 
معاوضه خودرو فعلی با خودرو بهتر بیفتند. بسیاری 
از شــهروندان خــودرو را نه برای رفــع نیاز ضروری 
خانــواده، بلکه برای حفــظ ارزش پس انداز خود از 
گزند تــورم دورقمی خریداری می کنند، زیرا می دانند 

قیمت خودرو با همت مسئولان بالا خواهد رفت.
۶ - ظرفیــت و توان صنعت خــودرو نه به لحاظ 
کمّی و نــه کیفی متناســب با نیــاز واقعی جامعه 
نیســت. در شرایطی که در کلان شــهری مثل تهران 
تعداد خودرو حتی تا هشت برابر ظرفیت خیابان های 
شهر رســیده  است، صنعت خودرو هنوز با قدرت به 
تولید خود ادامه می دهد. برخی از دست اندرکاران از 
پایین بودن نسبت تعداد خودرو به هزار نفر جمعیت 
در کشورمان در مقایسه با کشورهای پیشرفته سخن 
می گویند، اما کســی از بالابودن نسبت تعداد خودرو 

به ظرفیت معابر شهری سخنی نمی گوید. 
۷ – خودروســازان نگــران کاهــش تقاضا برای 
محصول خود نیســتند و لزومی نــدارد برای بهبود 
کیفیت محصول خود تلاش کنند. دیوار بلند حمایت 
دولت شــرایطی را فراهــم کرده کــه مصرف کننده 
داخلــی کالایــی بــا کیفیــت نــازل و بــا قیمتــی 

سربه فلک کشیده خریداری کند. 
اینکــه  از  بیشــتر  – صنعــت خودروســازی   ۸
استراتژیســت و طراح و متخصص داشــته  باشــد، 
«مدیــر» دارد. ایــن شــیوه مدیریــت و انتصاب های 
رانتی موجب افزایش هزینه تولید شــده و در نتیجه 
خودروســازان حتی با شرایط حمایت گسترده دولت 
و رویارویــی بــا مصرف کنندگان بی پناه و مســتأصل 
بازهم با سودآوری واقعی فاصله دارند؛ به طوری که 
ملاحظه می شود بازار خودرو در کشورمان و اقتصاد 
خودرو یک شرایط بسیار ویژه دارد. تولیدکننده کاری 
به نیاز واقعی مصرفی جامعه ندارد. مصرف کننده از 
کیفیت کالایی که می خــرد رضایتی ندارد، اما ناگزیر 
از خرید است. تولیدکننده بی رقیب و بی نیاز از تلاش 
برای جلب رضایت مشــتری است. قیمت نه در بازار 
واقعی و در اثر عوامل عرضه و تقاضا، بلکه توســط 
دلالان و ســلطان ها تعیین و دیکته می شــود. تولید 
ایــن محصول نه با هدف تأمین نیاز مصرفی جامعه، 
بلکه با هــدف تأمیــن رضایت صاحبــان نقدینگی 
انجام  می شــود و دقیقا به همین دلیل تولیدکنندگان 
برنامه منســجمی برای تولید اتوبــوس برای تجهیز 
ناوگان عمومی ندارند. باید تا دیر نشــده، نقشــه  راه 
خردمندانــه ای بــرای آینده صنعت خــودرو تدوین 
شــود و ارتباط ایــن صنعت با نیاز جامعــه امروز و 
ضرورت های توسعه کشور قوی تر و مدبرانه تر برقرار 
شود. این نقشه راه می تواند همان تأثیری را در آینده 
صنعت خودروســازی کشــورمان بگذارد که انتشار 
 Unsafe at any» کتاب معروف رالف نادر بــا عنوان
speed» در سرنوشــت صنعت خودروسازی آمریکا 

گذاشت.

رنج نامه ایران و روز جهانی شیر! 

ســال ۲۰۰۱ ســازمان ملــل متحد با درخواســت  �
سازمان عذا و کشــاورزی (FAO) اولین روز ماه ژوئن 
مطابق با ۱۲ خرداد را به عنوان روز جهانی شیر تعیین 
و معرفی کرده اســت. چنین مناسبتی برای شناخت 
اهمیت شــیر به عنوان یک غذای جهانی تعیین شده 
اســت. ســال ۲۰۲۰ میلادی، جهان بیستمین سالگرد 
روز جهانی شــیر را برگزار می کند. ســال گذشته ۶۸ 
کشــور جهان با ۴۲۶ رویداد این مناســبت جهانی را 
جشــن گرفته اند. ۵۲۵ مقاله رسانه  ای با ۳۴۱ میلیون 
خواننده و ۷۵ درصد پســت با احساس مثبت، یکی از 
این رویدادها بوده اســت.  شیر تنها ماده غذایی است 
که در ســال دو روز جهانی به نام آن ثبت شده است؛ 
روز جهانی شیر (۱۲ خرداد) و روز جهانی شیر مدرسه 

(۸ مهر).
چرا شیر این گونه مورد توجه جهانی است؟

۱- مهــر تأیید ســازمان ملل به اهمیت شــیر، به 
معنای اجماع علمی جهانی در تایید و تأکید ضرورت 
مصرف آن اســت. به عبارت دیگر نظرات پراکنده  ای 
که جســته و گریخته در ســطح جهانی و در ایران به 
مدد رسانه های ارتباط جمعی در مخالفت با مصرف 
شــیر بیان می شود، بیشــتر نظرات شــخصی و فاقد 
وجاهت علمی بــوده و از اجماع جهانــی برخوردار 
نیست. از این رو رسانه ها باید مراقبت کنند تا خواسته 
یا ناخواسته مروج برداشت های غیرعلمی، غیرمستند 
و اثرگذار منفی بر فرهنگ عمومی نســبت به شــیر و 

فرآورده های آن نباشند. 
۲- شــیر از منظر دینی غذای بهشتی، از نظر علم 
تغذیــه کامل ترین غــذا و غذای بــدون جایگزین، و از 
نگاه پزشکی واکسن و دارو است. چنین پدیده  ای باید 
همواره در مراکز قانون گذاری، برنامه ریزی های کلان و 
کانون خانواده به انــدازه کافی مورد توجه قرار گیرد. 
اختصاص دو روز در سال برای یادآوری، فرهنگ سازی 

و تذکر مصرف بهینه به دلیل همین اهمیت است.
۳- مجلــس، دولــت (به ویــژه وزارتخانه هــای 
بهداشــت، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و ارشاد 
اســلامی)، والدین، دامــداران، صنایع تبدیلی شــیر، 
ســازمان های مردم نهاد، شــورای عالی غذا و تغذیه، 
شورای اقتصاد، شورای عالی سالمندان، ستاد انقلاب 
فرهنگی، شــورای فرهنگ عمومی و همه سازمان ها 
و مجموعه هایی که مســئولیت فرهنگــی دارند و به 
ارتقای شاخص ســلامتی جامعه می اندیشند، به ویژه 

رسانه ها مخاطب این رویداد هستند.
چرا ایران باید بیش از سایر کشورها به این مهم 

بپردازد؟
۱- سرانه مصرف شــیر و فراورده های آن در ایران 
در مقایســه با میانگین مصرف جهانی ۳۰ درصد و در 
مقایسه با میانگین کشورهای توسعه یافته ۶۵ درصد 
کمتر اســت. آمارهای وزارت بهداشت نشان می دهد 
که دریافت کلسیم جامعه ایرانی ۴۰ درصد از حداقل 
دریافت کلســیم کمتر اســت و این موضوع می تواند 
تبعــات زیادی از جمله گســترش پوکی اســتخوان، 
مشکلات لثه و دندان، کوتاهی قد، کاهش بهره هوشی 

و... را به دنبال داشته باشد.
۲- پدیده پیری با ســرعتی معادل دوبرابر سرعت 
جهانی جمعیت کشــور را تحت تأثیر قرار داده است. 
شــیر و فراورده های آن در صورت مصرف مســتمر و 
کافی بســیاری از عوارض دوران سالمندی را کاهش 
داده و می توانــد ضمن افزایش امید بــه زنده بودن، 
امکان زندگی کــردن و جلوگیری از پیــری زودرس و 
زمینگیری را برای جمعیت ســالمند کشور به ارمغان 
آورد. نقشه های جمعیت شناسی کشور نشان می دهد 
تا ۳۰ ســال آینده جمعیت سالمند کشــور به حدود 
۲۶ میلیون نفر خواهد رسید. اگر در خوش بینانه ترین 
شــرایط فقط ۱۰ درصد این جمعیت زمینگیر شــده و 
فاقد توانایی خوداتکایی برای رفع نیازهای شــخصی 
باشند، کشــور به ۲۶ هزار خانه ســالمندان صدنفره 
احتیــاج خواهد داشــت. درحال حاضــر تنها حدود 
۳۰۰ مرکــز نگهداری ســالمندان در ایــران فعالیت 
می کنند، نیمی از سالمندان درآمدی ندارند و حداقل 
۱۳ درصد آنــان تنها زندگی می کنند. ایــن آمارها به 
دلیل کاهــش نــرخ ازدواج و خانواده های تک فرزند 
یا بدون فرزند به ســرعت تغییر کرده و بی توجهی به 
آن می توانــد ســونامی غیر قابل کنترلی را در کشــور

 ایجاد کند.
۳- درچنــد برنامــه توســعه پنج ســاله کشــور، 
هدف گذاری کمی برای افزایش ســرانه مصرف شیر 
انجام شده است اما هرگز برای دستیابی به آن برنامه 
مدون یا مســئول پیگیری و پاســخ گو مشخص نشده 
اســت. ســرانه مصرف شــیر همچنان بدون متولی 
مستقیم، مسیر خودش را در میان نقاط کور فرهنگی، 
بی توجهــی مســئولان، بدآموزی هــای رســانه  ای و 
شیرگریزی مردم به ســمت کاهش یا بی تحرکی طی 
می کنــد و هنوز نقطه امیدی برای تغییر این وضعیت 
به چشــم نمی خورد. تنها طرح مصــوب قانونی که 
می توانســت اثرات شــگرفی در تغییر سبک زندگی و 
نگاه به شــیر داشته باشد، طرح شیر مدرسه است که 
فقط چند ســال به اجرا درآمد و اینک سال هاست یاد 
و خاطره  ای از آن برجای مانده است. هدف این طرح 
که بیش از صد سال در کشورهای توسعه یافته سابقه 
دارد، آشــتی دادن کودکان و نوجوانان یعنی مهم ترین 
گروه مخاطب با شیر است که آن هم در چنبره کمبود 
بودجه و مســئولان ناآشــنا و بی ایمان به آثار مثبت 
غیرقابل شمارش شــیر، سال هاست بیش از شبحی از 

آن باقی نمانده است. 
ادامه در صفحه ۵

سال هفدهم    شماره 3732 یکشنبه    11خرداد 1399

شــرق: اشــتغال هم زمان به عنوان یکــی از نمونه های 
بارز تعــارض منافع بین مدیران و افــراد ذی نفوذ دیده 
می شــود. حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در 
برخی پست های دولتی یا شرکت های پررونق اقتصادی 
نیز از این قاعده مستثنا نیست. اما ریشه چنین اتفاقاتی 
کجاســت؟ اخیرا ســخن از آن به میان آمده که برخی 
نمایندگان ســابق مجلس، تلاش خود را برای حضور در 
وزارت نفت افــزون کرده اند. علــی ابراهیمی، نماینده 
مجلس دهم شــورای اســلامی که در دوره حضور خود 
تحقیق و تفحــص از وزارت نفت درباره وجود فســاد 
در صنعت پتروشــیمی  را دنبال می کــرد، در گفت وگو با 
«شــرق» به ریشــه های این اتفاق نگاهی می اندازد. به 
گفته او: «وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت، 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی و اقتصــادی و امور دارایی، 
چهار وزارتخانه بزرگی هستند که عموما حیاط خلوت های 
بســیاری دارنــد. درآمدهــای کلانــی که به  واســطه 
شفاف نبودن اقتصاد کشــور عاید برخی افراد با حضور 
در این حیاط خلو ت ها می شــود، موجب شده برخی از 
مواهب آن بهره مند شوند. نمایندگان مجلس هم از این 
قاعده مســتثنا نیســتند، اما حتی برخی افراد از سیستم 
حلقه مدیریتی کلان کشــور که حتی انتصابی هستند نه 
انتخابی نیز تلاش می کنند حــوزه نفوذی روی این چهار 
وزارتخانه داشته باشند». این نماینده سابق مجلس علل 

را در این گفت وگو بررسی می کند.

  تعارض منافع همواره یکی از مشکلات و مصائبی  �
است که دستگاه های اجرائی با آن مواجه هستند. به 
این معنا که فرضا یک نماینده مجلس با ابزارهایی که 
در دست دارد، بر دستگاه اجرائی برای جلب خواسته 
خود فشــار می آورد. این اقدام نه فقط از طریق ابزار 
اجرائی بلکه به کمک اشتغال هم زمان در پست های 
دولتی و حضور در مجلس نیز میســر شــده است و 
نمونه هایی نیز برای آن وجود دارد. فکر می کنید علت 

این اتفاق چیست؟
تحقیق و تفحص، استیضاح و سؤال سه ابزار نظارتی 
مجلس بر عملکرد دیگر قواســت که نمایندگان مجلس 
می توانند از سؤال و تحقیق و تفحص به  صورت انفرادی 
هــم اســتفاده کنند. متأســفانه به لحاظ آنکه ســازوکار 
انتخابات مجلس شورای اسلامی معیوب و تکامل نیافته 
اســت، افراد بــر اســاس توانمندی ها و تــلاش خود به  
جمع آوری آرا اقدام می کنند، نه بر اساس احزاب تا مردم 
بر مبنای اقبال به احزاب ، نمایندگان مدنظر خود را انتخاب 
کنند. این امر سبب می شود فردی که برای به  دست آوردن 
کرسی مجلس تلاش می کند، سعی کند برای جلب آرای 
مردم، قول های اجرائی دهد؛ زیرا معمولا مطالبات مردم 
مطالبات اجرائی و معیشــتی اســت و چندان روی قانون 
که اثرگذاری بلندمدت دارد، تمرکز نمی کند. این امر سبب 
می شــود تا پس از انتخاب فرد به عنوان نماینده مجلس، 
وقتی او مشــاهده کرد که توان اجرائی ندارد، برای اجرای 
آنهــا تلاش می کند از ابزار نظارتی به عنوان ابزار فشــار بر 
دســتگاه اجرائی و وزرا اســتفاده کند تا امتیــاز بگیرد. در 
واقع فرد تلاش می کند با نمایندگانی که فرضا درخواست 
استیضاح دارند، همراهی کرده و دستگاه اجرائی را تحت 
فشار قرار دهد. این مسئله، اشکال ساختاری مهمی است 
که به شــیوه انتخابات بازمی گردد. در نظر داشــته باشید 

هیچ گاه از یک ابزار ناقص و اشتباه، روش مطلوب به دست 
نخواهیــد آورد. وقتی قالب انتخابات مجلس در ایران به 
این شکل است، نوع عملکرد نمایندگان مجلس نیز به این 

شکل ناقص تغییر می کند.
  وقوع این اتفاقات سلســله مراتبی، چه تبعاتی  �

می تواند داشته باشد؟
این موضوع، بعضــا وزرا را در انفعال قرار می دهد و 
شاهد هستیم که بسیاری از پروژه ها در مناطقی اجرا شده 
که صلاح نبوده و فرضا به محیط  زیســت آســیب هایی 
جــدی وارد کرده اســت؛ ماننــد بســیاری از طرح های 
پتروشیمی و فولادی که به جای نزدیکی به دریا، در مرکز 
ایران و مناطق خشــک ایجاد شده اند. تعارض منافع در 
ایران به سبب آنکه شفافیت کافی در تصمیم گیری ها و 
اقتصاد کشور وجود ندارد، بسیار زیاد دیده می شود؛ وگرنه 
اگر در جریان تحقیق  و تفحص، ســؤال یا اســتیضاح به  
صورت نظام مند و نظارت شده عمل شود و نتیجه نیز در 
اسرع وقت به مردم اعلام شود، این اشکالات تا حدودی 
برطرف می شود. مشکل دیگری که وجود دارد، این است 
که ممکن اســت یک نماینده مجلــس در قالب تحقیق 
و تفحــص موضوعی مهم را به  صورت ســالم پیگیری 
کند، اما چون منفعتی برای نمایندگان دور بعدی ندارد، 
با وجودی  که تا مرحله نتیجه پیش رفته، کنار گذاشــته 
می شــود. این موضوع احتمالا درباره تحقیق و تفحص 
از وزارت نفت که شــخصا پیگیر آن بودم، رخ دهد؛ زیرا 
دیگر من نماینده برای پیگیری آن حضور ندارم و ممکن 
اســت پیگیری آن برای دیگر نمایندگان سودمند نبوده و 

جذابیت کافی نداشته باشد.
  شما با نمونه ای از اشتغال هم زمان در مجلس و  �

وزارت نفت آشنایی دارید؟
این مشــکل ساختاری اســت و چندان صلاح نیست 
که به  صورت مصداقی روی آن صحبت شــود. مشکل، 
ریشــه ای اســت. وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و 
تجــارت، وزارت کار، تعــاون و رفاه اجتماعــی و وزارت 
اقتصادی و امور دارایی، چهار وزارتخانه بزرگی هســتند 
که عموما حیاط خلوت های بســیاری دارند. درآمدهای 
کلانی که به  واســطه شــفاف نبودن اقتصاد کشور عاید 

برخی افــراد با حضور در این حیاط خلو ت ها می شــود، 
موجب شــده برخــی از مواهــب آن بهره مند شــوند. 
نمایندگان مجلس هم از این قاعده مســتثنا نیستند، اما 
حتی برخی افراد از سیســتم حلقه مدیریتی کلان کشور 
که حتی انتصابی هســتند نه انتخابی نیز تلاش می کنند 
حوزه نفوذی روی این چهار وزارتخانه داشــته باشد. این 
امر موجب اثرات مخــرب روی تصمیم گیری های کلان 
کشوری می شــود؛ زیرا وقتی فردی در ساختاری حضور 
داشته باشد، حتی اگر بداند تصمیمی که می گیرد به ضرر 
کشــور است، اما به واسطه  منافع فردی یا گروهی، آن را 
انجام می دهد. فرضا بدترین آن در جریان اجرائی شــدن 
اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی رخ داد. مدیران 
دولتــی عمدتا واگذاری ها را به شــکلی انجام دادند که 
مجموعه به افراد ذی نفوذ مدنظر برســد که نمونه های 
آن را می تــوان در خصوصی ســازی هفت تپــه و هپکو 

مشاهده کرد.
  با چنین مشکل سیســتمی چگونه باید برخورد  �

کرد؟
بایــد به شــکلی قوانین را تدوین کــرد که در بخش 
نظارت، این نوع نقطه های کور از بین برود. این درســت 
نیســت که مســئولی هم زمان در جایی ســمتی داشته 
باشــد و در بخش های دیگر نیز عضو هیئت مدیره باشد! 
اینکه حلقه مدیریتی کشور هم زمان بین گروه های خاص 
دست به دست می شــود نیز در همین قالب می گنجد. 
تــا چند وقــت پیش درگیری بر ســر آن بــود که رئیس 
قوه مجریه چه کســی باشــد، اما می بینیــم اکنون تمام 
رقبای ریاســت جمهوری در رأس سه قوه حضور دارند؛ 
درحالی که چه در بخش هــای انتخابی و چه انتصابی، 
باید به اســتعدادهای جدید اجازه ظهور و بروز بدهیم. 
ریشــه این اتفاقات به نبود احزاب در کشور بازمی گردد. 
وقتی اجازه تقویت به احزاب ندهیم، نگاه سیاسی تقلیل 
پیدا کرده و نگاه های شــخصی، قومی و قبیله ای غالب 

می شود و مدیران اغلب فردگرا می شوند.
  صنعــت نفت چقدر بــرای چنین اشــتباهات  �

سیستمی، ظرفیت و فضا دارد؟
صنعــت نفــت ویژگــی خاصــی دارد و بــه  علت 

ملی بــودن، همــواره در انحصار و ســیطره تصمیمات 
دولتی بوده اســت و جز در صنعت پتروشیمی و آن هم 
بــه  صورت صوری و نمایشــی، شــاهد حضــور بخش 
خصوصی نبوده ایم. وزارت نفت ، شــرکت های متعددی 
دارد که هرکدام از آنها درآمدهای درخور توجهی دارند. 
این شرکت ها به  صورت هیئت مدیره اداره می شوند و به 
همین دلیل، فضای منفعت فردی در آنها بســیار فراهم 
است. بر اســاس قانون خدمات کشوری درباره پایه های 
حقوقــی مدیران که در گذشــته تصویب شــده بود، در 
درجــه اول قوه قضائیه و بعــد وزارت نفت و بعد از آن 
ســایر ارگان ها و نهادها، خود را از آن مستثنا کردند. این 
امر سبب شد پرداختی ها در بخش های مختلف متفاوت 
باشــد که در نهایت باعث جذابیت پســت های مدیریتی 
در صنعت نفت برای بســیاری افراد ازجمله نمایندگان 

مجلس شده است.  
  گروه های ذی نفعــی که از رفع تعارض منافع در  �

قالب اشتغال هم زمان منتفع می شــوند، مقابل هر 
تلاشــی برای مقابله با آن می ایستند. در نظر داشته 
باشید که با اتمام مجلس شورای اسلامی دهم، بعضا 
برخی نمایندگان به وزارت نفت رفته اند که می تواند 
ایجاد مشــکل کند. اصولا به نظر شــما چه اقداماتی 
بــرای مقابله با تعــارض منافع در قالب اشــتغال 

هم زمان می توان انجام داد؟
نمایندگی یک مسئولیت بسیار سنگین است و تبعات 
سنگین اجتماعی دارد. برای مثال، من اکنون در مجلس 
یازدهم حضور ندارم، اما انتظار اجتماعی از من در حوزه 
انتخابیه، در سطح یک نماینده مجلس است. تا مجلس 
شورای اسلامی هفتم، بر اساس تبصره های قانونی، اگر 
یک نماینده مجلس در دوره بعدی حضور نداشت، قوه 
مقننه حمایت ها و امتیازاتی را برای آنها در نظر می گرفت 
تا احتیاج نباشد این نمایندگان تلاش کنند در بخش های 
مختلف برای خود امتیاز گرفته و جایگاهی کسب کنند. از 
مجلس هشتم این امکان از قانون حذف شد و از آن پس، 
نماینده  با تمام دوره فعالیتش، دیگر هیچ اختیاری ندارد. 
این امر موجب شــد تا از آن پس، تلاش برای به دســت 
آوردن جایگاه ها از سوی نمایندگان مجلس بیشتر شود. 
آنچه اکنون صحبت می شود، عمدتا بر سر معلول هاست 

و نه علت های وقوع چنین رخدادهایی.
  علت ها چیست؟ �

وقتی فردی چهار سال در حوزه قانون گذاری تلاش 
می کند، باید آن قدر برای یک سیســتم اهمیت داشــته 
باشــد که آن فرد خود را به دســتگاه ها تحمیل نکند. 
منهای این مــوارد، اغلب نمایندگانــی که برای حفظ 
جایگاه خــود اقدام می کنند، عمدتا به دســتگاه هایی 
می روند که برای آنها منفعتی داشته باشد. برای مثال، 
به وزارت آموزش وپــرورش نمی روند، اما وزارت نفت 
بــرای آنها جذابیت دارد. این دســت اقدامات  زمینه را 
بــرای حضور دوبــاره آنها در جایــگاه مجلس فراهم 
می کند. بنابراین بهتر اســت مدیریت کلان کشور پس 
از پایان ۱۰ دوره مجلس شــورای اسلامی، به فکر رفع 
مشکلات ســاختاری آن باشد. پیشــنهاد می شود یک 
اقدام مشــترک بین دولت و مجلس صورت گیرد تا با 
اســتفاده از ظرفیت نمایندگان سابق مجلس، جلوی 
آســیب های احتمالی حضورهای چندگانه نمایندگان 

مجلس گرفته شود.

شــرق: بازار ســکه آتی مرداد ۹۷ تعطیل شــد. آن زمان فعالان بازار ســنتی 
معترضانه عنوان می کردند که عملکرد سکه آتی باعث شده قیمت سکه بالا 
رود. در نتیجه بازار بورس آتی ســکه بسته شــد. اما از سال ۹۷ تا حالا نه تنها 
قیمت ســکه ثابت نمانده و اصلاح نشده بلکه با شتاب بیشتری هم افزایش 
یافته است. آن زمان که بازار سکه آتی وجود داشت، قیمت سکه سه میلیون 
و ۲۰۰ هزار تومان بود اما الان به هفت میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسیده است؛ 

یعنی بیشتر از چهار میلیون تومان افزایش قیمت در کمتر از دو سال!
به عقیده کارشناسان از اساس دلیلی برای بستن این بازار با هدف جلوگیری 
از افزایش قیمت ها وجود نداشته است. برخی معتقدند تصمیم گیرندگان قصد 
داشــتند از این طریق صورت مســئله را حذف کنند تا قیمت ها در مصاحبه ها 
تعیین شــود نه براساس عرضه و تقاضا بر روی تابلوی معاملات و برخی دیگر 
علت اصلی تعطیلــی این بازار را با توجه به امــکان رصد قیمت های ارز در 
آینده در بازار آتی توسط تحلیلگران، ناتوانی بانک مرکزی در کنترل بازار ارز در 
سال ۹۷ می دانند. به هرحال درحال حاضر بعضا در یک روز افزایش قیمت یا 
کاهش قیمت چند صدهزارتومانی را در بازار شاهد هستیم. درحالی که هرروز 
ســؤالات بی پاســخ زیادی دراین باره وجود دارد؛ مثل اینکه چه حجمی امروز 
معامله شد که منجر به این تغییر قیمت شد؟ چه کسانی خریدند؟ چه کسانی 
فروختند؟ و صدها ســؤال بی جوابی که پاسخ آنها در بازارهای متشکل مانند 
بورس از ابتدایی ترین اطلاعات محســوب می شوند و امروز بازار و اساسا نظام 
اقتصادی از پاسخ آنها بی بهره است. یکی از کارشناسان بازار سکه در گفت وگو 
با «شرق» پیشنهاد می دهد بار دیگر بازار آتی سکه بازگشایی شود. او می گوید: 
بانک مرکزی می تواند در جایگاه مدیریت بازار آتی سکه ورود پیدا کند؛ حتی در 
مقطعی دســت به پیش فروش سکه بزند و از این طریق هم بازار ارز را کنترل 
کند هم بخشــی از کســری بودجه را جبران کند. اما کارشناس دیگری عنوان 
می کنــد: اگر مقامات تصمیم گیر و نظارتی بخواهند مانند قبل عمل کنند، من 
با بازگشــایی مجددا این بازار موافق نیســتم؛ زیرا نه تنها دستاوردی نخواهیم 
داشــت بلکه با توجه به حضور خیل ســرمایه گذاران جدید به بازار سرمایه و 
افزایش توجه عمــوم مردم به این بخش تصمیمات غیرکارشناســی از روی 
مصلحت می تواند خدشه بسیار جبران ناپذیری را به اعتماد عمومی وارد کند 

که جبران آن به سال ها زمان نیاز دارد.
ناتوانی در کنترل بازار ارز؛ علت تعطیلی بازار آتی سکه

علیرضا سلیمانی، کارشــناس بازار ارز و ســکه، درباره تعطیلی بازار آتی 
سکه می گوید: با توجه به شناخت کاملی که از بازار سکه دارم، باید واقع بینانه 
بگویم که علت تعطیلی بازار انتقاد فعالان بازار سنتی از افزایش قیمت سکه 
توسط این بازار نبود بلکه بازار آتی تقریبا آینده قیمت ارز را به طور شفاف نشان 
می داد و ما می توانســتیم آینده ارز را به شــکل تأیید شده در معاملات ببینیم. 
تحلیل هــا و برآوردهای ما با اعدادی که در ســکه آتی می دیدیم، هم خوانی 
داشــت و بازار آتی تنها بازاری بود که شفافیتی نســبت به آینده در اختیار ما 
قرار می داد. این را هم بگویم که همه این را نمی دانســتند و فقط تحلیلگران 
حرفه  ای و فعالان بازار از آن اطلاع داشتند. اما افرادی که سنتی تر به این بازار 

نگاه می کردند و معتقد بودند بازار آتی در حال جهت دهی است؛ درحالی که 
این بازار با مکانیســمی که داشت فقط قیمت های آینده ارز را شفاف می کرد. 
متأســفانه بخش اعظمی از قیمت در بازار سکه ما متأثر از قیمت ارز است و 
قیمت جهانی اونس اگرچه در قیمت آن تأثیرگذار اســت، اما تأثیر سه به یک 
اونس به ارز در محاسبه قیمت سکه فقط در فرمول خودش را نشان می دهد 
و در واقعیت این ماجرا برعکس است و تأثیر نرخ ارز بر بازار سکه بسیار بیشتر 
اســت. او در توضیح نقش بازار ســنتی در تعطیلی بــازار آتی عنوان می کند: 
من معتقدم بحث انحصار بازار ســنتی نبوده چراکه بازار سنتی در بسته شدن 
بازار آتی دخالتی نداشــت و این عمل بیشتر از سوی مدیران دولتی و مدیران 
اقتصادی مطرح شد؛ زیرا امکان کنترل بازار ارز را نداشتند. سال ۹۷ با توجه به 
اینکه مشکلاتی در تأمین ارز داشتیم، ارز غیرقابل کنترل شد و نتوانستند بازار ارز 
را کنترل کنند؛ بنابراین چون نمی توانســتند کنترل بازار ارز را در دست بگیرند، 
ایده تعطیل کردن بازار آتی سکه را مطرح کردند. خود بازار آتی سکه مشکلی 

نداشت، مسئله اصلی ناتوانی در مهار بازار ارز بود.
این کارشناس پیشنهاد می دهد: از نگاه من بانک مرکزی با سیاست هایی که 
اتخاذ کرده است و مدیریتی که روی تقاضای ارز اعمال کرده توانسته تقاضای 
ســفته بازی را تا حد بســیار زیادی کاهش دهد. تقاضای واقعی هم تا حدود 
زیادی بهتر شده است. می شود گفت که بانک مرکزی الان اگر منابعی را در حد 
مشخص داشته باشد، می تواند بازار ارز را کنترل کند و نگرانی از معاملات بازار 
آتی ســکه نداشته باشد. حتی خود بانک  مرکزی می تواند به عنوان بازارگردان 
به بازار آتی ســکه ورود کند. به نظر می رسد بانک مرکزی می تواند در جایگاه 
مدیریت بازار آتی سکه ورود پیدا کند؛ حتی در مقطعی سکه پیش فروش کند 
اما با اعداد بالا و در بازار آتی. پیش تر هم پیشــنهاد ما برای فروش آتی سکه 
این بود که ســکه را در اعداد بالا در خود بازار آتی عرضه کنند اما پیش فروش 
ســکه را خارج از بازار آتی انجام دادند و همین موجب شد قیمت ها بالا برود 
و معادلات به هم بریزد. به نظر می رســد از دید کارشناسی با موقعیت فعلی 
این مسئله انجام شدنی باشــد و امکان عملی کردن حضور بازار آتی به عنوان 
حلقه وصل معاملات سکه وجود دارد چون هم می تواند شفافیت ایجاد کند، 
هم چون مدیریت آن با بانک مرکزی اســت، بازار ارز را هم هم زمان مدیریت 
می کند. پیشــنهاد همه ما بازگشایی مجدد این بازار است و اینکه اجازه دهیم 
بازار به صورت متعادل فعالیت های خــودش را انجام دهد و درعین حال اگر 
قیمت ها هم قرار است تغییری داشته باشــد، در آنجا بانک مرکزی می تواند 
با حجم کلان پیش فروش انجام دهد. حتی از این طریق می تواند بخشــی از 
کســری بودجه دولــت را جبران کند؛ همان طور که اکنون بخشــی از آن را از 
طریق بورس تأمین می کند اما باید پیش فروش با قیمت های مناسب تری انجام 

بگیرد.
تعیین قیمت در مصاحبه ها به جای تابلوی معاملات

آرش مرشد ســلوک، کارشناس بازار ســرمایه، درباره تعطیلی بازار آتی در 
ســال ۹۷ می گوید: بحث قراردادهای آتی ســکه و بسته شدن آن در سال ۹۷ 
یکی از اتفاقات ناخوشــایند بازار سرمایه شــاید در آن سال محسوب شود. آن 

زمان تصور می شــد که قراردادهای آتی سکه بر روی قیمت نقدی سکه طلا 
اثرگذار بوده و سبب افزایش قیمت سکه طلا شده است. این در حالی بود که 
در ماه های آخر که منجر به توقف این معاملات شد، عملا بورس کالای ایران 
انجام این معاملات را به حداقل حجم و جذابیت برای فعالان بازار رســانده 
بود و این معاملات به شــکل کاریکاتورگونه  ای کوچک و بی اثر شــده بود اما 
متأســفانه این قطار در نهایت در این ایستگاه توقف کرد و حرکت مجدد آن با 
توجه به خدشه  ای که به اعتماد عمومی سرمایه گذاران وارد کرد، انرژی زیادی 
می طلبد. باید توجه داشته باشــیم که قراردادهای آتی خصوصا درخصوص 
دارایی های سرمایه ای از جمله سکه طلا صرفا از نرخ بهره، قیمت نقد و زمان 
سررســید اثر می پذیرند. تعداد فعالان بازار نیز در اوج جذابیت در ســال ۹۷ 
کمتر از دو هزار مشــتری در هر سررســید تحویل در یک روز بوده اســت که با 
حجم سرمایه گذاران این دارایی سرمایه  ای که به صورت سنتی همواره گزینه  ای 
امن برای ســرمایه گذاران ایرانی محسوب می شود و شــاید میلیون ها نفر در 
ایران ســکه طلا را به عنوان مأمنی برای سرمایه های خود می دانند، به طور کل 
غیر قابل مقایسه است. بازار قراردادهای آتی در ابتدای مسیر حرکت خود بود 
و هنوز به بلوغ اولیه و دوران رشــد خود نیز نزدیک هم نشده بود که متوقف 
شــد. این بحث که قرارداد های آتی سکه باعث افزایش قیمت نقدی سکه در 
آن دوران شده است، از اساس با منطق این بازار و اندازه آن هم خوانی ندارد.

او ادامه می دهد: قیمت قرارداد آتی ســکه طلا با توجه به دارایی پایه آن 
قاعدتا همواره از قیمت نقدی آن بالاتر است و این فاصله قیمتی نیز به شکل 
منطقی در سررسیدهای تحویل در حال نوسان بود. این امر به معنای افزایش 
قیمت ســکه در بازار آتی نیســت. ذات قراردادهای آتی و نحوه ارزش گذاری 
آن به گونه  ای اســت که درخصــوص دارایی هایی که عوایــد نقدی ندارند و 
هزینه های نگهداری آنها نســبت به ارزش آنها اندک اســت، همواره بیشتر از 
قیمت نقدی اســت. این فاصله قیمتی ربطی به کاهش یا افزایش قیمت ها 
نــدارد همان گونه که این فاصله قیمتی را در بازار قراردادهای آتی ســکه در 
طــول عمر این قراردادها چه در بازارهــای صعودی و چه در بازارهای نزولی 
شــاهد بودیم و حتی به دلیل هزینه های فرایند تحویل در برخی مواقع قیمت 
قراردادهای آتی با سررســید نزدیک و کمتر از یک مــاه از قیمت نقدی کمتر 
بوده است. بنابراین من از اساس دلیلی برای بستن این بازار با هدف جلوگیری 
از افزایــش قیمت ها ندیــدم و تصور می کنم تصمیم گیرندگان قصد داشــتند 
صورت مسئله را حذف کنند تا قیمت ها در مصاحبه ها تعیین شود نه بر اساس 

عرضه و تقاضا بر روی تابلوی معاملات.
او دربــاره بازگشــایی مجدد بــازار آتی ســکه بیان می کند: اگــر مقامات 
تصمیم گیــر و نظارتی بخواهند مانند قبل عمل کنند، من با بازگشــایی مجدد 
این بازار موافق نیســتم. زیرا نه تنها دستاوردی نخواهیم داشت بلکه با توجه 
به حضور خیل ســرمایه گذاران جدید به بازار ســرمایه و افزایش توجه عموم 
مردم به این بخش تصمیمات غیرکارشناسی از روی مصلحت می تواند خدشه 
بســیار جبران ناپذیری را به اعتماد عمومی وارد کند که جبران آن به ســال ها 

زمان نیاز دارد.
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